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 چكیده � 

ایـن پژوهـش بـه روش تطـبیقی - تححلیلی، منابـع معرفـت اخلاقی را در دیـدگاه شیـخ طـوسی و قـاضی 
، بررسی کـرده اسـت. هـدف اصلی، واکاوی شـباهت‌ها و تفاوت‌هـای آن‌هـا در تـبیین منابـع معرفـت  عبدالجبـار
اخلاقی )عقـل، وحـی، حـس(، مفهـوم حسـن و قبـح عـقلی و نسـبت عقـل بـا نقـل بـوده اسـت. نتایـج تحقیـق 
نشـان می‌دهـد کـه هـر دو متفکـر در مبـانی کلان عقل‌گـرایی اخلاقی هم‌داسـتان‌اند؛ یـعنی عقـل را منبعـی 
مسـتقل بـرای ادراک ارزش‌هـای اخلاقی می‌داننـد، بـه عینیـت و ذاتی‌بـودن حسـن و قبـح بـاور دارنـد و وحـی 
را مکمل و مـبین عقـل می‌شممارند. کانون اخـتلاف در حـدود و مرجعیـت این عقل اسـت. قـاضی عبدالجبار با 
، عقـل را به‌عنـوان داور نههایی و بی‌واسـطه حجیت‌شـناسی معـرفی می‌کند که  یکـردی تأسیسـی و خودمختار رو
حتی اعتبـار نقل را منـوط بـه تأییـد آن می‌سـازد. در مقابـل، شیـخ طـوسی در چهارچـوب مکتب امامیـه، عقل 
را درون یـک منظومـه به‌هم‌پیوسـته متشـکل از عقـل، نقـل و آموزه عصمـت جـای می‌دهـد. در ایـن الـگوی 
یـق تفسیـر معصـوم از  عقل‌گـرایی هدایت‌یافتـه، عقـل بـا حفـظ جایـگاه بنیادیـن خـود، هدایـت نههایی را از طر
، امـا غنی از عقلانیت دینی را آشـکار می‌سـازد  یافـت می‌کند. ایـن مطالعـه تطـبیقی، دو الـگوی متمایـز وحی در

کـه می‌توانـد در گفت‌وگوهـای بینمـذهبی و نیـز مفاهممه بـا فلسـفه اخلاق معاصـر راهگشـا باشـد.
، عقــل، وحــی، حســن و قبــح  واژگان کلیــدی: معرفت‌شــناسی اخلاق، شیــخ طــوسی، قــاضی عبدالجبــار

عــقلی، حــس.
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مقدمه � 
یــژه از منظــر تطــبیقی میــان مکاتــب  مطالعــه منابــع معرفــت اخلاقی در اندیشــه متکلمــان اسلامــی، به‌و

مهمــی چون امامیــه و معتزلــه، از جایگاهــی کلیــدی در فهــم ســازوکار عقلانیــت دینی و خاســتگاه ارزش‌هــای 

اخلاقی بــرخوردار اســت. ایــن پژوهــش بــا تمرکــز بــر دو چهــره برجســته یــعنی شیــخ طــوسی، متکلــم و فقیــه 

ــه بغــداد، در پی کشــف وجــوه اشــتراک و  ــار همــدانی، از ارکان مکتــب معتزل نامــدار امامــی، و قــاضی عبدالجب

افتــراق بنیان‌هــای معــرفتی اخلاق نــزد آنــان اســت. اهمیــت ایــن مقایســه از آن روســت کــه هــر دو اندیشــمند 

یــان  بــار دو جر یســته‌اند و آرای آنــان بازتــابی از گفــت‌وگوی انتقــادی و پر در دوره‌ای نزدیــک بــه هــم می‌ز

فــکری تأثیرگــذار در تمــدن اسلامــی اســت. علاوه بــر ایــن، تــبیین دقیــق ایــن مبــانی می‌توانــد بــه درک عمیق‌تــر 

ــا فلســفه  ــو ب ــوگ ســازنده میان‌مــذهبی و حتی گفت‌وگ ــرای دیال ــگویی ب ــه ال ــز ارائ ــل، و نی ــل و نق از نســبت عق

اخلاق معاصــر یــاری رســاند. در دنیــای کنــونی کــه پرســش از معیــار عینی اخلاق و نقــش عقــل در شــناخت 

آن بــا شــدت مــطرح اســت، بازخــوانی انتقــادی ایــن میــراث غنی، می‌توانــد گنجینــه‌ای از اندیشــه‌های 

نظام‌منــد را پیــش رو نهــد.

کیــد بــر منابــع شــناخت  ســؤال محوری ایــن پژوهــش آن اســت کــه مبــانی معرفت‌شــناختی اخلاق، بــا تأ

ــا یکدیگــر دارنــد؟ در  ــار چــه شــباهت‌ها و تفاوت‌هــایی ب اخلاقی، در دیــدگاه شیــخ طــوسی و قــاضی عبدالجب

یــف عقــل به‌عنــوان منبــع  راســتای ایــن پرســش اصلی، ســؤالات جــزئی‌تری نیــز مــطرح می‌شــود: جایــگاه و تعر

ــل  ــا آن چــه تفاوت‌هــایی دارد؟ تحلی ــط ب ــه اســت و تقسیم‌بندی‌هــای مرتب یــک چگون ــزد هر معرفــت اخلاقی ن

یعــت چگونــه صورت‌بنــدی شــده اســت؟ نقــش و  یــک از مفهــوم حســن و قبــح عــقلی و نســبت آن بــا شر هر

یــژه قــرآن( و ادراک حســی در معرفــت اخلاقی از منظــر ایــن دو متفکــر چیســت؟ و  ــار وحــی )به‌و حــدود اعتب

یــف می‌شــود؟ ، نســبت میــان عقــل و نقــل در نظــام اخلاقی هــر یــک چگونــه تعر
ً
ــاً نهایت

یــت‌دادن بــه  فرضیــه ایــن تحقیــق بــر ایــن پایــه اســتوار اســت کــه باوجوداینکــه هــر دو متفکــر در اولو

عقــل به‌عنــوان منبــع اصلی و مســتقل بــرای شــناخت اخلاقی و بــاور بــه واقع‌گــرایی اخلاقی عــقلانی مشــترک 

هســتند، تفاوت‌هــای مهمــی در تفسیــر ماهیــت عقــل، حــدود اســتقلال آن، چگونگــی تعامــل بــا وحــی و نیــز 

یعــت، در دیدگاه‌هــای آنــان وجــود دارد. بــه‌طور خــاص، انتظــار مــی‌رود  جایــگاه امامــت به‌عنــوان مفســر شر

یــت تعــالیم ائمــه ؟عهم؟  کــه شیــخ طــوسی در چهارچــوب اندیشــه امامیــه، هماهنگــی کامــل عقــل و نقــل را بــا محور
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کیــد  دنبــال کنــد؛ درحالی‌کــه قــاضی عبدالجبــار بــر اســتقلال مطلــق عقــل، حتی در اثبــات اعتبــار خــودِِ نقــل تأ

ــرده اســت. بیشــتری ک

یکــرد تطــبیقی پیــش خواهــد رفــت. پــس از اســتخراج و تبیین  ایــن پژوهــش بــا روش تــوصیفی - تحــلیلی و رو

منابــع معرفــت اخلاقی از مــتون اصلی هــر دو اندیشــمند، بــه مقایســه و تحلیــل وجــوه اشــتراک و افتــراق آن‌هــا 

یــه امامــت نــزد شیــخ  یــک، ماننــد نظر پرداختــه، دلایــل ایــن تشــابهات و تمایــزات در پرتــو مبــانی کلامــی هر

، بررسی خواهــد شــد. وجــه نــوآوری ایــن تحقیــق در  طــوسی و اصول عــدل و توحیــد نــزد قــاضی عبدالجبــار

مطالعــه تطــبیقی نظام‌منــد منابــع معرفــت اخلاقی ایــن دو شــخصیت، بــا تمرکــز تحــلیلی بــر منابــع معــرفتی )عقــل، 

وحــی، حــس( و نسبت‌ســنجی دقیــق دیدگاه‌هــای آنــان اســت. ایــن کار بــا عــبور از کلیگویی، بــه تحلیــل 

ــر نقــل در  ــد »عقــل عــملی و نــظری«، »حســن و قبــح ذاتی«، و »تقــدم عقــل ب ــر مفــاهیم کلیــدی مانن جزئی‌ت

، الــگوی دوگونــه عقلانیــت اخلاقی در ســنت  حجیت‌شــناسی« نــزد ایــن دو متکلــم می‌پــردازد و از ایــن رهگــذر

ــه  ــز ارائ ــب بینمذاهــب اسلامــی و نی ی ــد در تقر ــن پژوهــش می‌توان ــج ای ــد. نتای کلام اسلامــی را واکاوی می‌کن

ــا فلســفه اخلاق معاصــر ســودمند باشــد. ــو ب ــرای گفت‌وگ خوانشــی ســازنده از ســنت اسلامــی ب

پیشینه پژوهش � 
بــاره مبــانی معرفت‌شــناختی اخلاق از دیــدگاه شیــخ طــوسی و قــاضی عبدالجبــار  پژوهش‌هــای معاصــر در

 بــر بازخــوانی مبــانی معرفت‌شــناختی قــاضی عبدالجبــار بــه‌صورت عــام پرداخته‌انــد کــه 
ً
معتــزلی عمدتــاً

ــوان  ــا عن ــه‌ای ب ــان سیمــکانی در مقال ــه، رحیم دهق ــوان نمون ــه آن‌هــا اشــاره می‌شــود. به‌عن یخــی ب ــب تار ــا ترتی ب

»نگــرش معرفت‌شــناختی ملاصــدرا و قــاضی عبدالجبــار بــه عقــل در اخلاق« بــه بررسی تطــبیقی نگــرش 

ــان سیمــکانی، 1390(.  ــه اســت )رحیم دهق ــل در اخلاق پرداخت ــه نقــش عق ــار ب ملاصــدرا و قــاضی عبدالجب

الــه بــداشتی و مصطــفوی نیــز در مقالــه‌ای بــا عنــوان »مقایســه مبــانی معرفت‌شناســانه و روش‌شناســانه 

قــاضی عبدالجبــار معتــزلی و قــاضی ابوبکــر بــاقلانی در معرفــت دینی« ضمــن مقایســه مبــانی معرفت‌شــناسی 

و روش‌شــناسی ایــن دو متکلــم، منابــع معرفــت را واکاوی کــرده اســت )الــه بــداشتی و مصطــفوی، 1396(. 

ســلطانی در پژوهشــی بــا عنــوان »منابــع معرفــت از دیــدگاه قــاضی عبدالجبــار معتــزلی« نقــش منابــع 

معرفــت را در معرفــت دینی بررسی کــرده اســت )ســلطانی، 1396(. زارع نیــز در پژوهشــی بــا عنــوان »مبــانی 

معرفت‌شــناختی اخلاق در اندیشــه کلامــی شیــخ طــوسی ؟ره؟« بــه‌صورت تخصصی‌تــر نقــش منابــع معرفــت 

یــر ذره‌بین قــرار داده اســت )زارع و همــکاران، 1398( را در معرفــت اخلاقی ز
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بنابرایــن، گرچــه کــه پژوهش‌هــای پیــشین، منابــع معرفــت را از دیــدگاه شیــخ طــوسی و قــاضی عبدالجبــار 

معتــزلی پوشــش داده‌انــد، امــا یکــی از ایــن دو نکتــه در آن مفقــود اســت: یــا نقــش منابــع معرفــت را بــه‌صورت 

عــام در معرفــت دینی بررسی کرده‌انــد و بررسی تخصصــی در حوزه معرفــت اخلاقی نداشــته‌اند یا منابع یادشــده 

را بــه‌صورت تطــبیقی بین ایــن دو متکلــم شیعــی و معتــزلی، بــه‌طور دقیــق واکاوی نکرده‌انــد. مقالــه حاضــر بــا 

یــر ذره‌بین قــرار می‌دهــد و تفاوت‌هــای مکتــب شیعــی و  تمرکــز بــر مبــانی معرفــت اخلاقی، منابــع معرفــت را ز

معتــزلی را در حوزه معرفــت اخلاقی بــه‌طور برجســته‌تری واکاوی کــرده اســت.

1. منابع معرفت اخلاقی نزد شیخ طوسی

۱-1.  منبع معرفتی عقل

ــوم  ــۀ مجموعــه‌ای از عل ــه مثاب یــت عقــل در حوزه معرفــت اخلاقی، آن را ب ــر محور ــد ب کی ــا تأ ــخ طــوسی ب شی

یــف می‌کنــد کــه دو کارکــرد بنیادیــن دارد: نخســت، بازدارندگــی انســان از بسیــاری افعــال ناشایســت و دوم،  تعر

، عقــل را مجموعــه‌ای از علــوم دانســته اســت  ادراک واجبــات )طــوسی، بی‌تــا، ج۱، ص۲۰۰(. وی ازسوی‌دیگــر

کــه امــکان اســتنتاج از معلــوم بــه مجــهول و نیــز تمییــز میــان حســن و قبــح را فراهــم می‌ســازد؛ ایــن عقــل و قــدرت 

کــم اســت )همان،  تشــخیص بــر تمــام معــانی و مفاهیمــی کــه انســان در نفــس خــود ادراک می‌کنــد، جــاری و حا

ج۶، ص۹۲(. وی ایــن علــوم عــقلی را در قالــب یــک معمــاری سه‌‌ســطحی صورت‌بنــدی می‌کنــد که هر ســطح 

وظیفــه‌ای خــاص در فراینــد اســتدلال ایفــا می‌نمایــد:

، علیــت و امتنــاع اجتمــاع  ســطح اول : مشــتمل اســت بــر اصول پایــه‌ای اســتنتاج، از قبیــل مفــاهیم تغییــر

نقیــضین کــه چارچــوب نــظری هــر اســتدلال منظــم را تــأمین می‌کننــد.

ســطح دوم: شــامل ابزارهــای زمینه‌ســاز اســت، همــچون مهارت‌هــای تحلیــل بی‌ابهــام پدیده‌هــا، تســلط بــر 

گاهــی از بســترهای اجتماعــی - فرهنگــی کــه به‌منزلــهٔٔ پیش‌زمینــه‌ای ضروری بــرای فهــم ادلــۀ  فــنون عــملی و آ

دینی عمــل می‌کننــد.

ســطح ســوم: بعــد اخلاقی - انگیــزشی را فرامی‌گیــرد کــه محــرک ضروری بــرای آغــاز و تــداوم فرایند شــناخت 

اســت. ایــن بخــش شــامل درک پیامدهــای مثبــت و مــنفی اقدامــات مختلــف و ایجــاد احســاس مســئولیت در 

، سیــستم جامعــی را تشــکیل  یــا بــا یکدیگــر برابــر عواقــب غفلــت از تفکــر اســت. ایــن ســه ســطح در تعامــل پو

می‌دهنــد کــه مسیــر دســتیابی بــه شــناخت یــقینی را همــوار می‌ســازد )طــوسی، 1375، صــص۱۱۷ - ۱۱۸(.
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این مبانی فکری که بر اصل بنیادین اصالت عقل در باورهای دینی استوار شده، در تفسیر آیات مرتبط 

با معارف الهی، نظیر علم الهی )همان، ج۲، ص۴۴۴(، معاد )همان، ج۳، ص۲۸( و نبوت )همان، ج۲، 

یکردی کاملاً عقلانی تجلی می‌یابد. هرچند در بررسی جزئیات این مفاهیم، بهره‌گیری از ادلۀ  ص۴۴۰(، با رو

نقلی ضرورت دارد، لیکن در اثبات اصول و مبانی آن‌ها، عقل نقش هدایت‌گری و راهبری را ایفا می‌نماید. 

شیخ با تصنیف تفسیر التبیان که صبغۀ کلامی آن بر دیگر ابعادش غلبه دارد )معرفت، ۱۳۷۹، ج۲، ص۲۴۹( 

یل »ید« الهی  یل عقلانی برخی مفاهیم متشابه مانند تأو و با پذیرش اصل عقل‌گرایی در تفسیر قرآن، به تأو

به نعمت و قدرت مبادرت می‌ورزد )طوسی، بی‌تا، ج۳، ص۵۸۱(. این دیدگاه به‌صراحت اعلام می‌کند که 

در مسائل بنیادین اعتقادی همچون معرفت حق‌تعالی )طوسی، ۱۴۱۱ق، ص۲۴۴( و معرفت امام )طوسی، 

۱۳۸۲، ج۱، ص۶۹(، تمسک به دلیل عقلی تنها راه ممکن است؛ امری که خود گواهی متقن بر اعتبار و حجیت 

عقل در حوزه معارف نظری و اعتقادی نزد شیخ طوسی محسوب می‌‌شود.

کیــد مــی‌ورزد کــه وحــی نــه در تعــارض، بلکــه  وی در تــبیین نســبت عقــل و شرع، بــر ایــن اصــل کلامــی تأ

در مقــام تتــمیم و تــبیین عقــل قــرار دارد. عقــل قــادر بــه درک کلیــات احــکام اخلاقی، از قبیــل وجــوب عــدل و 

قبــح ظلــم اســت؛ امــا در تشــخیص جزئیــات، مصادیــق و چگونگــی اجــرای ایــن اصول ناتــوان اســت؛ از ایــن 

ــا ارائــه احــکام جــزئی، برنامــه‌ای عــملی بــرای تحقــق آن کلیــات تنــظیم می‌کنــد. ایشــان  یعــت ب روســت کــه شر

یــح می‌نمایــد: تفــاوت میــان دو قســم از اقســام قبــح عــقلی را چــنین تشر
یعت هرگز برخلاف آن فرود نمی‌آید؛.1  قبح ذاتِی غیرقابل تغییر )مانند ظلم و دروغ( که شر
قبــح عــرضِی قابــل تغییــر )ماننــد تحمــل مشــقت( که اگــر در پرتو غایــت والا و مصلحت مهمی )مانند .2 

تقــرب بــه خداونــد( قــرار گیــرد، به حســن مبدل می‌شــود.

شیــخ طــوسی افعــال تعبــدی مثــل نمــاز و روزه را از قســم دوم محســوب می‌کنــد کــه عقــل بــدون بیــان شــارع 

و بــه‌صورت مســتقل قــادر بــه کشــف وجــه منفعــت، فایــده و حســن آن نیســت؛ امــا شرع بــا آشکارســاختن 

اهــداف متعــالی ایــن اعمــال، وصــف حســن را بــرای آن آشــکار می‌ســازد. براین‌اســاس، ضرورت بعثــت انبیــاء 

ــل  ــرای تکمی ــل، بلکــه ب ــرای آوردن امور مناقــض عق ــه ب ــران ن ــبیین می‌شــود: پیامب ــه وجهــی کاملاً عــقلانی ت ب

ــا فطــرت عــقلانی او هماهنــگ اســت، مبعــوث  معرفــت ناقــص بــشری و تنــظیم برنامــه‌ای حیات‌بخــش کــه ب

گشــته‌اند )طــوسی، ۱۴۰۶ق، صــص۲۴۸ - ۲۴۹(.
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﻿1-1-1. عقلی عملی و نظری 

یــف می‌کنــد؛  ــوم تعر ــر اشــاره شــد، شیــخ طــوسی عقــل را به‌منزلــۀ مجموعــه‌ای از عل همان‌گونــه کــه پیش‌ت

یــح خــود  یفی کــه نشــان می‌دهــد عقــل در نــگاه او، حقیــقتی یگانــه اســت. هرچنــد وی در بیــان صر تــعر

تقــسیم دوگانــه عقــل بــه »نــظری« و »عــملی« را بــه کار نمی‌بــرد، لیکــن بــا تحلیــل کارکردهــای عقــل در آثــارش 

ــه‌روشنی استنباط‌شــدنی  ــن دو عرصــه ب ــردی ای ــز کارک ــوم تشــکیل‌دهنده آن، تمای ــف عل و بررسی ســطوح مختل

اســت. عقــل نــظری، عقــلِِ شــناخت حقایــق و واقعیت‌هــای نــظری اســت کــه کارکــرد آن در حوزه‌هــایی چون 

یکــردی اســتدلالی و  خداشــناسی، جهان‌شــناسی و انسان‌شــناسی آشــکار می‌گــردد. شیــخ طــوسی بــا اتخــاذ رو

ـعقلی می‌داــند.  در قــلمرو ادراک ـ
ً
عقلــگرا در مباــحث اعتــقادی، اــحکام اــین حوزه را منحــصراً

او بــا بررسی چهــار راه ممکــن بــرای شــناخت امور اعتقــادی، یــعنی عقــل فــطری، ادراک حســی، اخبــار 

علمــی و اســتدلال نــظری، تنهــا راه آخــر را معتبــر می‌شمــارد. بــه بــاور وی، عقــل فــطری بــه دلیــل اختلاف‌نظرهــا 

بِیِ حســی  ــز جــز در امور تجر ــار نی ــوان اســت و اخب ــن امور نات ــه ای ــقین اســت، ادراک حســی نســبت ب ــد ی فاق

« و اســتدلال عــقلی اســت  یــق دســتیابی بــه معــارف اعتقــادی، »نظــر کارآمــد نیســت؛ در نتیجــه، تنهــا طر

)طــوسی، 1406ق، صــص 25 - 26(. براین‌اســاس، عقــل نــظری نــزد وی مسیــر انحصــاری تحصیــل معــارفی 

کیــد بــر وجــوب علــم  چون توحیــد، عــدل الهــی و امامــت محســوب می‌شــود. جالــب آنکــه شیــخ طــوسی بــا تأ

ــوازم و فروع ضروری ایــن دانــش  ــز از ل بــه توحیــد، شــناختِِ حســنِِ تکلیــف و بیــان شروط و متعلقــات آن را نی

برمی‌شمــارد )طــوسی، 1406ق، ص24(. ایــن امــر نشــان می‌دهــد عقــل عــملی در منظومــه فــکری او متــفرع 

بــر عقــل نــظری اســت. از کارکردهــای مهــم عقــل عــملی، ادراکِِ قبــح اموری، چون ستم یــا دروغ بی‌فایــده و 

نیــز شــناخت حســن و وجــوب افعــالی، ماننــد امانــت‌داری، انصــاف و احســان اســت )همــان، ص86(. ایــن 

ــا، ج1،  ــرای عمــل اســت )طــوسی، بی‌ت ــح و صــدور احــکام الزامــی ب ــه متکفــل تشــخیص حســن و قب عقــل ک

ص 267(، پایــه اســاسی علــم اخلاق بــه شمــار مــی‌رود و بــا تمییــز نیــک از بــد و ترغیــب بــه انجــام تکالیــف، 

یــن منبــع معــرفتی، هــم در بعــد نــظری  مسیــر ســعادت را همــوار می‌ســازد؛ بدیــن ترتیــب، عقــل به‌عنــوان مهم‌تر

بــه تــبیین باورهــای اصیــل می‌پــردازد و هــم در بعــد عــملی بایدهــا و نبایدهــای اخلاقی را اســتنتاج و التــزام 

ــرای  ــواد لازم ب ــق، م ــادی و حقای ــبیین مب ــا ت ــظری ب ــن منظومــه، عقــل ن ــد. در ای ــه آن‌هــا را ممکــن می‌کن عــملی ب

ــح و  ــح، و تشــخیص مصال ــا ســنجش حســن و قب ــز ب داوریِِ عقــل عــملی را فراهــم می‌ســازد و عقــل عــملی نی

مفاســد، بــه عرصــه رفتــار وارد می‌شــود. اخلاق در نــگاه شیــخ، هرچنــد از ســاختار نظام‌منــد حکمای پیــشین 
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تبعیــت نمی‌کنــد، آشــکارا در ذیل »افعــال اختیــاری انســان« و »احــکام عقل عــملی« قــرار می‌گیــرد. تحلیل‌های 

ــح ممکــن  ــه تشــخیص عــقلِیِ حســن و قب ــر پای ــال )مــدح و ذم( تنهــا ب ــذاری افع ــه ارزش‌گ او نشــان می‌دهــد ک

اســت و از ایــن روســت کــه عقــل عــملی شــالوده اســاسی اخلاق و نقــش معــرفتی آن در تمییــز خیــر از شــر و 

 
ً
تنــظیم رفتــار اختیــاری را ایفــا می‌کنــد. ایــن چهارچــوب فــکری گــواه آن اســت کــه شیــخ طــوسی عقــل را نــه صرفــاً

یــن منبــع در حوزه اخلاق و اعتقــادات می‌دانــد. پذیــرش عقــل  یــن و مقدم‌تر یــک منبــع معــرفتی، بلکــه مهم‌تر

ــر آن اســتوار شــده اســت و  ــانی را فراهــم مــی‌آورد کــه تکالیــف اخلاقی ب ــزار نخســتیِنِ شــناخت، بنی ــوان اب به‌عن

مسیــر ســعادت، به‌مثابــۀ غایــت نظــام اخلاقی پیمــوده می‌شــود. بــر همین اســاس، در آثــار وی منبع‌بــودن عقل 

بــه شــکل مســتقل و مقــدم بــر نقــل، جایگاهــی برجســته دارد و اســاس ارزش‌گــذاری اخلاقی را بــر احــکام 

عــقلی اســتوار می‌دانــد )زارع و همــکاران، 1398، ص91(.

1-1-2. حسن و قبح عقلی

یــف فعــل بــه »آنچــه  شیــخ طــوسی بحــث حســن و قبــح عــقلی را ذیــل عــدل الهــی مــطرح کــرده اســت و بــا تعر

ــادر صــادر می‌شــود« )طــوسی، 1362، ص98؛  ــا »از شــخص ق ــد« ی ــد می‌آی ــر انجامــش پدی پــس از قــدرت ب

همــو، 1375، ص47(، آن را بــه دو قســم تقــسیم می‌کنــد: 1. فعــل غیــرارادی فاقــد صفــت زائــد بــر حــدوث کــه 

قابــل ارزش‌گــذاری اخلاقی نیســت؛ 2. فعــل ارادی کــه صفــت زائــد دارد و کاملاً اختیــاری و قابــل توصیــف بــه 

حســن و قبــح اســت. براین‌اســاس، فعــل حســن از فاعــل مختــار صــادر شــده، وصفی زائــد بــر حــدوث دارد و 

یــف اســت )طــوسی، 1362، صــص 98  نکوهشــی بــر آن تعلــق نمی‌گیــرد؛ درحالی‌کــه فعــل قبیــح نقیض ایــن تعر

- 99؛ همــو 1406ق، ص85(.

کیــد بــر حجیــت مســتقلات عقلیــه معتقــد اســت عقــل حتی بــدون  در بعــد معرفت‌شــناختی، شیــخ بــا تأ

ــن  ــال دارد. ای ــه دنب ــزام عــملی ب ــه الت ــد؛ حکمــی ک ــال را درک و حکــم می‌کن ــح افع وحــی، مســتقلاً حســن و قب

بــه معنــای واگــذاری شرع نیســت؛ بلکــه پذیــرش تقــدم عقــل بــر نقــل اســت؛ چنان‌کــه حــق را آن می‌دانــد 

کــه عقــل بــدان اقــرار کنــد و باطــل را آنچــه عقــل انــکار نمایــد )طــوسی، بی‌تــا، ج3، صــص610 - 611(. در 

ــه  ــاد ب ــا اعتق ــرایی اخلاقی، و ب ــح ذاتی به‌جــای واقع‌گ ــر حســن و قب ــرد تعبی ب ــا کار هستی‌شــناسی اخلاق، وی ب

صــدق و کذب‌پــذیری گزاره‌هــای اخلاقی، در زمــره شــناخت‌گرایان اخلاقی قــرار می‌گیــرد. معیــار قبــح از دیدگاه 

او صــرف »داشتن وجــه قبــح« اســت؛ امــا معیــار حســن، جمــعِِ »داشتن وجــه حســن« و »نــداشتن وجــه قبــح« 
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اســت؛ تــا آنجــا کــه اگــر فــعلی هــر دو وجــه را داشــته باشــد، قبیــح محســوب می‌شــود )طــوسی، 1362،ص100(. 

شیــخ احکامــی ماننــد حســن عــدل و قبــح ظلــم را از بدیهیــات عقــل عــملی می‌دانــد کــه نــزد عــقلا، حتی 

بیــت شــرعی، مقــبول اســت )طــوسی، 1406ق،ص86؛ همــو، 1406، صــص76 - 87( و بــا  ملحــدان فاقــد تر

ایــن اســتدلال، هــم عــقلانی و هــم عینی‌بــودن اوصــاف اخلاقی را اثبــات می‌کنــد. از منظــر معرفت‌شــناسی، 

ــم و کــذب و حســن عــدل و صــدق را  ــح ظل ــه احکامــی بدیهــی‌، چون قب ــرایی دانســت ک گ ــوان مبنا وی را می‌ت

پایــه‌ای بــرای توجیــه دیگــر معرفت‌هــای اخلاقی قــرار می‌دهــد )موزر و دیگــران، 1385، ص 162(، و بــا ارجــاع 

امور غیربدیهــی بــه ایــن اصول پایــه، دســتیابی بــه معرفــت اخلاقی را ممکــن می‌شمــارد.

1-2. منبع معرفتی وحی 

شیــخ طــوسی وحــی را بــه معنــای القــای پنهــانی معنــا می‌کنــد کــه در اصــطلاح عــرب بــر چهــار نوعِِ نبــوتی، 

الهامــات، اشــارات و اســرار اطلاق می‌شــود )طــوسی، بی‌تــا، ج6، ص403(، و در تــبیین ایــن مفهــوم، گاهــی آن 

 »القــای معنــا« )همــان، ج5، ص458( یــا »القــای معنــا بــر قلــب« می‌خوانــد )همــان، ج8، ص485( 
ً
را صرفــاً

یــف می‌کنــد )همــان، ج7،  و گاهــی بــا افزودن قیــد خفــا، آن را »القــای مــعنی بــر قلــب بــه شــکل پنهــان« تعر

 از جانــب خداونــد صــادر می‌شــود )همــان، ج2، ص463(، یگانــه راه 
ً
ص110(. وی وحــی را کــه منحصــراً

حیــات قلــوب و رهــایی از جهــل می‌دانــد )همــان، ج9، ص62(. در مــواردی کــه عقــل از ارائــه معرفــت ناتــوان 

اســت، رجوع بــه مفــاهیم وحیــانی ضروری اســت؛ چراکــه حجیــت ایــن مفــاهیم مبــتنی بــر بــراهین عــقلی 

ــوارد محدودیت‌هــای  ــد، تنهــا در م ــد توحی ــاحثی مانن ــخ در مب ــن‌رو، شی اســت )طــوسی، 1406ق، ص84(؛ ازای

ــد )طــوسی، 1406ق،صــص60 و 127 - 181( و در ســایر مــوارد،  ی ــقلی اســتناد می‌جو ــه ن ــه ادل ادراکــی عقــل، ب

 تأییــد مدعــای عقــل می‌دانــد )طــوسی، 1406ق،ص 262 تــا 292(. بــه اعتقــاد وی، 
ً
ذکــر منقــولات را صرفــاً

وحــی آنچــه را عقــل بــه‌صورت اجمــالی تأییــد می‌کنــد، تفصیــل داده اســت و علاوه بــر تــبیین مصادیــق احــکام 

 ، ــرای انجــام تکالیــف اخلاقی ایفــا می‌کنــد )طــوسی، 1375، ص32(. از ایــن منظــر اخلاقی، نقــش انگیــزشی ب

وحی که بــا مســلمات عــقلی اثبات‌شــده، هــم به‌عنــوان منبعــی بــرای اســتخراج مســائل اخلاقی و هــم به‌عنوان 

ــه شمــار می‌آیــد. ــر معرفــت اخلاقی ب ــع معتب ــد، یکــی از مناب ــرای قیــاس در اســتنتاج احــکام اخلاقی جدی کب

از منظــر شیــخ، اگرچــه عقــل در ادراک حســن و قبــح افعــال نقــش اســاسی دارد، امــا امــکان تشــخیص 

یــژه در احــکام شرع نــدارد؛ بلکــه نیازمنــد بعثــت انبیــا  مســتقل بسیــاری از وجــوه، قیــود و مصادیــق عــملی را به‌و
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)طــوسی، 1375، ص246( و نصــب امامــان، به‌مثابــه لطــف الهــی اســت )طــوسی، 1382، ج1، صــص79 - 

82 و 111( کــه نقــش هدایت‌گــر عقــل و تکمیل‌کننــده کارکــرد آن را ایفــا می‌کننــد تــا مکلــف را بــه غــرض تکلیــف 

یتی عقل‌گــرایی امامیــه بــا عقل‌گــرایی معتــزلی را بــه‌روشنی آشــکار می‌ســازد. برســانند ایــن نکتــه، مرز هو

1-3. نقش قرآن در معرفت اخلاقی 

یــدان پیامبــر ؟ص؟  قــرآن به‌عنــوان کلام قطعی‌الصــدور پروردگار )طــوسی، 1375، ص32( و معجــزه جاو

)همــان، ص155(، حــاوی تمــام معــارف مورد نیــاز بشــر اســت )همــان، ص166( و بــا اســتناد بــه روایــت ثقــلین، 

حجیــت آن هم‌تــراز حجیــت عتــرت شــده اســت )طــوسی، بی‌تــا، ص5(. شیــخ طــوسی آیــات قــرآن را بــه چهــار 

، آیــات مجمــل و آیــات مشــترک.  دســته تقــسیم می‌کنــد: آیــات مختــص بــه علــم خداونــد، آیــات واضح‌الظــهور

آیــات دســته دوم، ماننــد نهــی از قتــل نفــس، بــرای همــگان قابــل فهــم و حجــت آن واضح اســت. بــا مراجعــه به 

 در ایــن دســته جــای می‌گیرنــد، می‌تــوان بــه مصــادیقی از احــکام اخلاقی دســت 
ً
آیــات اخلاقی قــرآن کــه عمدتــاً

یافت کــه عقــل در کشــف آن‌هــا ناتــوان اســت. از منظــر هستی‌شــناختی، احــکام اخلاقی مســتقل از دیــن بوده، 

بــا کنــکاش عــقلی فهمیــده می‌شــوند؛ امــا از منظــر معرفت‌شــناختی، اخلاق در بســط و توســعه خــود از دیــن 

کمــک گرفتــه، مراجعــه بــه قــرآن به‌عنــوان منبــع وحیــانی، ســبب شــکوفایی عقــل در کشــف تفــصیلی احکامــی 

ــز  ــه‌صورت اجمــالی اثبــات شــده‌اند. ایــن وابســتگی معرفت‌شــناختی، اخلاق را از فقهــی متمای می‌گــردد کــه ب

می‌ســازد کــه هــم از منظــر هستی‌شــناختی و هــم معرفت‌شــناختی وابســتگی تــام بــه مــتون دینی دارد.

1-4. منبع معرفتی حس 

گاهــی آدمــی از  یــن منابــع معــرفتی در معرفت‌شــناسی، ادراکات حســی اســت؛ نوعــی از درک و آ از مهم‌تر

ــا، ج7، ص23(.  ــه وجــود آمــده اســت )طــوسی، بی ت ــزار حســی در نفــس ب ــه ســبب اب ــه ب ــان پیرامــونی ک جه

شیــخ بــا قــبول حجیــت ادراکات حســی، ســاختار معرفت‌شــناختی خــود را بــر همین بنیــاد بنــا کــرد و در تــبیین 

یــت روح و قلــب در ادراک قــوای حســی در آدمــی اســت. وی معتقــد اســت کــه  جزئیــات، قائــل بــه مرکز

احساســات و ادراکات مقــولاتی هســتند کــه تنهــا بــا روح و قلــب فهمیــده می‌شــوند و حــواس خمســه نیــز تنهــا 

ابزارهــایی هســتند کــه به‌وسیلــه آن‌هــا، ماهیــات اجســام در اذهــان مــا پدیــدار خواهــد شــد. عمــده مســئله‌ای 

کــه شیــخ بــدان اهتمــام دارد، توجــه بــه نوع امــدادی اســت کــه عقــل بــه ادراکات حســی ارائــه می‌دهــد )همــان، 

ــد  ــشری تولی ــه عــقول ب ــا مددرســانی ب ــد ب ، مــدرکات حــواس ظــاهری می‌توان ج9، ص248(. به‌عبارت‌دیگــر
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حکمــت نمایــد و صاحبــش را بــه عمــق واقعیــات زندگــی آشــنا کنــد. همچــنین می‌توانــد بــا توضیــح خوبی و 

یــن وظیفــه خــود را نســبت بــه اصــل  یــع صحیــح معــارف در عقــل نــظری و عقــل عــملی، مهم‌تر بــدی، و توز

معرفت‌شناســانه اخلاقی بــه انجــام رســاند.

 ازایــن‌رو شیــخ پــس از بیــان طرق کســب معرفــت معتقــد اســت یکــی از طرق کســب معرفــت، ادراکــی 

یــق حــواس خمســه درک شــده باشــد درصورتی‌کــه عقــل آن را هدایــت و موانــع سلامــت را زائل  اســت کــه از طر

بنمایــد )طــوسی،1375، ص 10؛ همــو، بی تــا، ج8، ص 232(

 بــه‌طورکلی اثــر ادراکات حســی نســبت بــه معرفت‌شــناسی دینی از بعــد کلامــی، می‌توانــد در افزایــش 

معرفــت توحیــدی )طــوسی، بی‌تــا، ج9، ص248(، اثبــات صفــات ثبوتیــه و ســلبیه خداونــد )همــان، ج3، 

ــگاه  ــوقین جای ــا مخل ــد ب ــح رابطــه خداون ــر توضی ــوت )همــان، ج6، ص412( و از همــه مهم‌ت ــوت نب ص79(، ثب

مــؤثری داشــته باشــد )همــان، ج9، ص573(. ازسوی‌دیگــر وی معتقــد اســت ایــن نوع برداشــت‌ها نقــش 

یــن ایفــا خواهــد نمــود )همــان، ج10، ص411( کــه  خــاصی در پاســخ‌گویی بــه نقدهــای ملحدیــن و منکر

 دال بــر عظمــت ایــن ادراک در بین ســایر معرفت‌هاســت و به‌صراحــت خلــق آسمــان‌ها و زمین را از 
ً
تمامــاً

حجت‌هــایی می‌دانــد کــه علیــه مشــرکین اســت )همــان، ج9، ص89(.

 جایگاه توجه به ادراکات حسی نزد شیخ به حدی است که وی، داشتن علم محسوسات را شرط 

خضوع و خشوع می‌داند )همان، ج4، ص235( و بر این باور است که جز با کسب چنین معرفتی نمی‌توان از 

خاشعان و خاضعان درگه حق‌تعالی قرار گرفت )همان، ج5، ص354(؛ ازاین‌رو می‌توان گفت که شیخ لازمه 

اولیه یک عامل اخلاقی را بهره‌مندی از این نوع ادراکات حسی می‌داند. همچنین می‌توان ادعا کرد که در 

نظام اخلاقی مبتنی بر دیدگاه شیخ، شرط ورود به حوزه اخلاق، بهره‌مندی از این درک است.

ــه  ین طــرقی اســت ک ــان حجیــت ادراکات حســی معتقــد اســت ایــن ادراکات از ســاده‌تر ــخ ضمــن بی  شی

بشــر را بــه کمــال خــود نزدیــک می‌کنــد؛ چراکــه نظرکــردن در مخلوقــات خداونــد و اعــراض اجســام، همــچون 

ــرای افزایــش معرفــت توحیــدی اســت )همــان، 1375، ص20(. رنگ‌هــا و بوهــا، راهــی آســان و در دســترس ب

 وی در فرازی با بیان ارتباط عقل و حس معتقد است احساس به وجودآمده پس از ادراک، در عقل 

یح می‌شود )همان، بی‌تا، ج9، ص248( و مفاهیم صحیح آن از ناصواب تمییز داده شده )همان،  تبیین و تشر
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ج10، ص228(، سپس مفاهیم منتخب در قلب آدمی ثابت می‌گردند )همان، ج2، ص31(. در نهایت، آدمی 

ینی را از آن  با به‌کارگیری نیروی فکر در ساحت قلب خود، علاوه بر نهادینه‌کردن این مفاهیم، مطالب نو

استخراج می‌کند. وجود این نوع رابطه سبب شده است که شیخ ادراکات حسی سلیم را کمال عقل دانسته 

)همان، ج11، ص138(، در بخش دیگری نیز عقل را جاری مجرای حس بخواند )همان، ج8، ص232(.

یــات شیــخ پیــرامون مســئله معرفت‌شــناسی ادراکات حســی و حــواس ظــاهری روشــن  بــا بیــان عمــده نظر

شــد کــه شیــخ بــا پذیــرش اعتبــار ادراکات حســی و حجیــت آن در مســائل کلامــی معتقــد به‌نوعــی حکایتگری 

یقی آســان بــرای کســب  مفــاهیم حســی اســت کــه به‌عنــوان پیش‌نیــاز دیگــر منابــع معــرفتی، قابل‌دســترسی و طر

شــناخت اســت. مطالــب فوق بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه حــس می‌توانــد در شــکل‌گیری برخــی مفــاهیم 

ــا بــه‌طور غیرمســتقیم نقــش ایفــا کنــد. بــه لحاظ  بــه‌طور مســتقیم و در حــصول برخــی دیگــر از مفــاهیم و قضای

هستی‌شــناختی، مفــاهیم اخلاقی از ســنخ مفــاهیم کلی فلــسفی هســتند، نــه از مفــاهیم جــزئی و مفــاهیم مــاهوی 

محســوس؛ بنابرایــن، حــس نمی‌توانــد بــه‌صورت مســتقیم و ضــمنی در شــکل‌گیری آن مفــاهیم نقــش ایجــاد کند. 

، نقــش حــس در  ، شــرط لازم بــرای شــکل‌گیری آن‌هاســت. به‌عبارت‌دیگــر حــس در قضایــای اخلاقی نیــز

یــرا ایــن عقــل اســت کــه حکــم را صــادر می‌کنــد و  قضایــای اخلاقی بــه‌صورت ضــمنی و مقدمــاتی اســت؛ ز

کــه احــکام و قضایــای اخلاقی از ســنخ  در این‌گونــه قضایــا نیــز از حــس کمــک می‌گیــرد. بدین‌ســان ازآنجا

بــات هســتند، نقــش حــس در ایــن ســنخ قضایــا مقدمــاتی و اعــدادی خواهــد بــود. محسوســات و مجر

2. منابع معرفت اخلاقی نزد قاضی عبدالجبار

2-1. منبع معرفتی عقل

قــاضی معتــزلی همــدانی، به‌عنــوان یــک متکلــم برجســته معتــزلی، بــر نقــش بنیادیــن و مســتقل عقــل 

ــرد مکلــف حاصــل شــود، نظــر  ــر در ف ــه اگ ــد ک ــوم خــاص می‌دان ــد مــی‌ورزد. او عقــل را مجموعــه‌ای از عل کی تأ

و اســتدلال و انجــام تکالیــف از او صحیــح خواهــد بــود )معتــزلی، 1965م، ج۱۱، صــص۳۷۵ - ۳۷۶(. از نــگاه 

او، عقــل خــود هــدف نیســت؛ بلکــه وسیلــه‌ای بــرای کســب دانــش و انجــام تعهــدات اســت )همــان، ج۱۱، 

ص۳۷۹(. عقــل هماننــد یــک ابــزار ضروری بــرای انجــام تکالیــف شــرعی عمــل می‌کنــد. همان‌گونــه کــه انجــام 

گاهــی ممکــن نخواهــد  یکــی بــدون ابــزار مناســب ممکــن نیســت، انجــام صحیــح تکالیــف نیــز بــدون آ یــک کار فیز

، مکلــف بایــد پیــش از اقــدام بــه عمــل، بــه ســه پرســش اســاسی پاســخ دهــد: ماهیــت  بــود؛ از ایــن منظــر
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گاهــی از دو راه بــه  یژگی‌هــایی دارد و چگونــه می‌تــوان آن را تشــخیص داد. ایــن آ تکلیــف چیســت، چــه و

دســت می‌آیــد: علــم ضروری کــه خداونــد بــدون کســب در نهــاد انســان قــرار داده اســت و علــم اکتســابی کــه 

یــق عقــل و دیگــر ابزارهــای شــناختی کســب می‌شــود )معتــزلی همــدانی، 1965م، صــص۳۷۱ - ۳۷۲(.  از طر

ــه انســان  ــه‌ای ک ــد؛ به‌گون ــایی تشــخیص امور اخلاقی و تکالیــف می‌دان ــزلی کمــال عقــل را در توان قــاضی معت

 مذمــوم اســت و در 
ً
خردمنــد بــه‌روشنی درمی‌یابــد کــه افعــالی ماننــد بی‌عــدالتی، ناســپاسی و دروغِِ بی‌فایــده ذاتــاً

مقابــل، فضایــل اخلاقی ماننــد احســان، ســخاوت، شــکرگزاری، امانــت‌داری و انصــاف را واجــب و پســندیده 

می‌شناســد. علاوه بــر ایــن، عقــلِِ کامــل درمی‌یابــد کــه محکوم‌کــردن اعمــال ناپســند و سرزنــش تــرک واجبــات، 

در شــرایط عــادی و بــدون وجــود مانــع، امری ضروری و بایســته اســت )معتــزلی، 1965م، ج۱۱، ص۳۸۴(. 

ایشــان شــناخت خداونــد را تنهــا از مسیــر برهــان عــقلی ممکــن می‌دانــد؛ چراکــه تمامــی منابــع دینی ماننــد قــرآن، 

ســنت و اجمــاع، در واقــع فرع بــر ایــن شــناخت اولیــه هســتند. اگــر از ایــن منابع بــرای اثبــات خــود خدا اســتفاده 

ــن  ــار ای ــرا اعتب ی ــه شــده اســت؛ ز ــه کار گرفت ــات اصــل ب ــرای اثب ــه در آن فرع ب ــاطلی رخ می‌دهــد ک شــود، دور ب

منابــع خــود متوقــف بــر دلیــل عــقلی اســت )معتــزلی، 1422ق، ص۵۱(. او علــوم عــقلی را بــه دو دســته تقــسیم 

می‌کنــد: بخشــی کــه بــه هیچ‌گونــه خــبری وابســته نیســت، ماننــد علــم بــه اینکــه هــر ذاتی یــا موجــود اســت یــا 

معــدوم، و هــر موجــودی یــا قدیمــی اســت یــا حــادث؛ بخشــی کــه بــر اســاس نوعــی خبــر اســتوار اســت، ماننــد 

ــوط می‌شــوند،  ب ــه فعــل مر ــه ب ــط اســت و همچــنین احکامــی ک ــه فاعــل خــود مرتب ــه اینکــه هــر فــعلی ب ــم ب عل

ماننــد حســن و قبــح و دیگــر مــوارد )همــان، ص۵۱(.

2-1-1. عقلی عملی و نظری 

یح خود، همانند شیخ طوسی، تقسیم دوگانه »عقل نظری« و »عقل  هرچند قاضی عبدالجبار در بیان صر

ید، لیکن با  عملی« را به لفظ به کار نمی‌برد و ترجیح می‌دهد از »العقل« به‌صورت یگانه و یکپارچه سخن گو

یفی که برای عقل بیان نموده است )معتزلی،196۵م، ج11، ص375( و تحلیل کارکردهای عقل  دقت در تعار

 ، در آثارش، تمایز کارکردی این دو عرصه را به‌روشنی نشان می‌دهد. عقل نظری در نگاه قاضی عبدالجبار

عقلِِ شناخت حقایق و واقعیت‌های نظری است که کارکرد آن در حوزه‌هایی، چون خداشناسی )توحید(، 

یژه عدل الهی(، نبوت، معاد و سایر اصول اعتقادی اسلامی آشکار می‌شود. او با  شناخت صفات الهی )به‌و

 در قلمرو ادراک عقلی می‌داند. ایشان، شناخت 
ً
یکردی کاملاً عقل‌گرا، احکام این حوزه را منحصراً اتخاذ رو

خداوند متعال را تنها از مجرای استدلال عقلی ممکن می‌داند )معتزلی، 1422ق، ص50(.
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ــرای  ــم عــقلی ب ــه‌کارگیری عل یعــت، ب ــد، پیــش از وحــی و شر ــرای انســان خردمن ــه ب ــد ک ــد می‌کن کی  وی تأ

ــز اصــل عــدل الهــی  ، و نی ــد، وجــوب وجــود صانعــی حــکیم و قــادر ــه توحی ــه اصول معرفــت از جمل دســتیابی ب

به‌فــرد و معتبــر کســب معــارف اعتقــادی  ضرورتی قطعــی و واجــب اســت. ایــن ادراکات نــظری، راه منحصر

ــزلی، 1965 م، ج12، صــص 509 - 510؛ همــو،  ــی‌رود )معت ــه شمــار م ــوت و شرع ب ــرش نب ــوده، تنهــا بســتر پذی ب

1972م، صــص147 - 150؛ همــو، 1422ق، صــص 39 - 40 و 50 - 51(. ایشــان تقلیــد در ایــن اصول معــرفتی 

را جایــز نمی‌دانــد )معتــزلی، 1965 م، ج12، ص530؛ همــو، 1422ق، صــص31 و 50 - 51(. جالــب آنکــه قــاضی 

ــوازم و فروع  ــز از ل ــم را نی ــم بــه توحیــد و عــدل، شــناختِِ ذاتی حســن عــدل و قبــح ظل ــر وجــوب عل ــد ب کی ــا تأ ب

ضروری ایــن دانــش برمی‌شمــارد )همــو، 1972م، ص147؛ همــو، 1422ق، ص 50 و 51(

یکــی از کارکردهــای اصلی عقــل عــملی، تشــخیص مســتقیِمِ حســن و قبــح ذاتِیِ افعــال و درکِِ وجــوب یــا 

ــزام بازگردانــدن امانــت، رعایــت انصــاف و  ــاز بــه واســطهْْ ال حرمــت آن‌هاســت. ایــن عقــل اســت کــه بــدون نی

، فهــم قبــح ذاتی ستم، دروغ و فرمان‌دادن به کار ناشایســت  ســپاس‌گزاری از نعمت را درمی‌یابــد. ازسوی‌دیگــر

نیــز از توانایی‌هــای آن اســت. افزون بــر ایــن، عقــل عــملی بــه نیــکویی و ارزشِِ کارهــایی ماننــد احســان و 

گاهــی می‌یابــد. ایــن شــناختِِ بی‌واســطه و بدیهــی، مبنــای داوری اخلاقی را شــکل می‌دهــد و  ــز آ بخشــش نی

رفتــار اختیــاری را جهت‌دهــی می‌کنــد )معتــزلی، 1971م، ص235(.

ایــن امــر نشــان می‌دهــد عقــل عــملی در منظومــه فــکری او متــفرع بــر عقــل نــظری اســت. . ایــن عقــل کــه 

متکفــل تشــخیص حســن و قبــح و صــدور احــکام الزامــی بــرای عمــل اســت، بــا بررسی وجــوه خــاص افعــال 

، قصــد و...( و باتکیه‌بــر اختیــار کامــل انســان و اصــل »التکلیــف  )نیــت، مصلحــت، مفســده، حالــت اضطــرار

ــف،  ــه انجــام تکالی ــب ب ــد و ترغی ــک از ب ــز نی ــا تمیی ــی‌رود و ب ــه شمــار م ــم اخلاق ب ــه اســاسی عل ــا یطــاق«، پای بم

مسیــر ســعادت را همــوار می‌ســازد )معتــزلی،1962م، ج۱۱، صــص۳۸۵ - ۳۹۵؛ همــو، ج۱۳، صــص۴۵۲ - 

۴۶۰؛ همــو، 1999م، صــص ۱۴۹ - ۱۵۳و ۲۶۸ - ۲۷۲(.

یــن منبــع معــرفتی، هــم در بعــد نــظری بــه تــبیین باورهــای اصیــل  بدیــن ترتیــب، عقــل به‌عنــوان مهم‌تر

می‌پــردازد و هــم در بعــد عــملی بایدهــا و نبایدهــای اخلاقی را اســتنتاج و التــزام عملی بــه آن‌هــا را ممکــن می‌کند. 

در این منظومــه، عقل نــظری بــا تــبیین مبــادی و حقایــق، مــواد لازم بــرای داوریِِ عقــل عــملی را فراهم می‌ســازد 

ــار وارد می‌شــود.  ــز بــا ســنجش حســن و قبــح و تشــخیص مصالــح و مفاســد، بــه عرصــه رفت و عقــل عــملی نی
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اخلاق در نــگاه قــاضی در ذیــل »افعــال اختیــاری انســان« و »احــکام عقــل عــملی« قــرار می‌گیــرد. ایــن 

یــن   یــک منبــع معــرفتی، بلکــه مهم‌تر
ً
چهارچــوب فــکری گــواه آن اســت کــه قــاضی عبدالجبــار عقــل را نــه صرفــاً

ــزار نخســتیِنِ شــناخت،  ــوان اب ــد. پذیــرش عقــل به‌عن ــع در حوزه اخلاق و اعتقــادات می‌دان یــن منب و مقدم‌تر

بنیــانی را فراهــم مــی‌آورد کــه تکالیــف اخلاقی بــر آن اســتوار شــده، مسیــر ســعادت به‌مثابــه غایت نظــام اخلاقی 

پیمــوده شــود. بــر همین اســاس، در آثــار وی منبع‌بــودن عقــل بــه شــکل مســتقل و مقــدم بــر نقــل، جایگاهــی 

ــر احــکام عقــل اســتوار اســت. ــذاری اخلاقی ب برجســته دارد و اســاس ارزش‌گ

2-1-2. حسن و قبح عقلی

بنا بـر تحلیـل معتـزلی، افعـال انسـانی بـه دو قسـم متمایـز تقـسیم می‌شـود: نخسـت، فعـل غیـرارادی مانند 

افعال فرد بی‌توجـه و خواب که فاقـد هر گونه صفـت زائد بر اصـل وجود فعل اسـت و در نتیجـه، نزد متکلمان 

معتـزلی، قابـل توصیـف بـه حسـن یـا قبـح اخلاقی نیسـت؛ دوم، فعـل ارادی کـه وصفی زائـد بـر وجـود مححض 

 قابل توصیف به حسـن یا قبح اسـت؛ براین‌اسـاس، فعل حسـن فعلی اسـت 
ً
دارد، کاملاً اختیـاری بـوده، ذاتـاً

کـه از فاعـل مختـار صـادر شـده، وصفی زائـد بـر حـدوث دارد و به‌هیچ‌وجـه مسـتحق ذم و نکوهـش نیسـت؛ 

یـف اسـت و به‌خودی‌خـود مسـتوجب سرزنـش اخلاقی اسـت.  درحالی‌کـه فعـل قبیـح، نقیـض ایـن تعر

)معتـزلی، 1965م، ج6، صص 7 - 8؛ هممو، 1999م، صص 301 و 311(. از منظر هستی‌شـناختْیْ حسـن و قبح 

 بـه دلیل نهی شـارع، بلکه 
ً
، ذاتی اعمال هسـتند و به شـارع وابسـته نیسـتند؛ به‌عنوان‌مثـال، ستم نـه صرفاً امور

به‌خودی‌خـود و بالـذات قبیـح اسـت. در مـواردی کـه عقـل به‌تنههایی قادر بـه تشـخیص مصلحت یا مفسـده 

فعـل و یـا حسـن و قبـح آن نیسـت، خداونـد متعـال پیامبـرانی را فرسـتاده اسـت تـا انسـان‌ها را از حقیقـت ایـن 

گاه سـازند )معتـزلی، ۱۴۲۲ق، صـص 381 - 382؛ هممو، 1972م، ص148(. افعـال آ

قــاضی معتــزلی در ســاحت معرفت‌شــناختی، عقــل را پیــش از ورود شرع و مســتقل از آن، قــاضِیِ 

ــر  ــه اگ ــن معرفــت را ضروری و بدیهــی می‌شمــارد؛ چنان‌ک ــد و ای ــح می‌دان ــت‌دار در ادراک حســن و قب صلاحی

خداونــد هیــچ پیامــی نفرســتاده بــود، بــاز هــم عقــل به‌تنهــایی می‌توانســت قبــح ظلــم و کــذب و حســن عــدل و 

شــکر منعــم را درک کنــد و التــزام عــملی بــه آن واجــب بــود )معتــزلی، 1965 م، ج۱۴، صــص۳۲۰ - ۳۲۲ و ۳۳۱؛ 

همــو، 1999م، ص180(. بنــا بــر تحلیــل وی، معیــار بنیادیــن حُُســن اخلاقی در افعــال اختیــاری آن اســت کــه 

گاه بــه هیــچ وجهــی بــرای انجــام فعــل، ســزاوار سرزنــش نباشــد. معیــار قبــح ذاتی یــک فعــل، ایــن اســت  فاعــل آ
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کــه آن عمــل فاقــد هرگونــه ســود معــقول باشــد و ضرری بزرگ‌تــر را نیــز دفــع نکنــد؛ به‌گونــه‌ای کــه فاعــل مختــار 

آن، بــه‌طور مســتقیم مســتحق ذم باشــد. بااین‌حــال، در مــوارد اضطــراری خــاص )چون دروغــی کــه بــرای دفــع 

ــرای رفــع مؤاخــذه از فاعــل  ــار مصلحــت اهــم، جــواز عــملی را ب ــا اعتب ــد ب ــر باشــد(، شــارع می‌توان ضرر بزرگ‌ت

ــزلی، 1965م، ج6، صــص 18 و 31(. ــد )معت ــح ذاتی آن فعــل را نفی نمای ــد، بی‌آنکــه قب ــقرر کن م

بنابراین، قاضی معتـزلی را می‌تـوان واقع‌گرای عقل‌گرا دانسـت که هم وجـود عینی و ذاتی اوصـاف اخلاقی 

را اثبات می‌کنـد و هم معرفت بـه آن‌ها را مسـتقل از وحی و متوقـف بر عقل بشری می‌شممارد؛ عقلی کـه وجوبِِ 

یِیِ  بازگرداندن امانت، انصاف، شـکر نعمت، و قبحِِ ظلـم، دروغ، امر به قبیـح و... را درک می‌کند و نیـز به نیکو

احسـان و تفضل و مانند آن را حکم می‌کند )معتـزلی، 1971م، ص235؛ هممو، 1972م، ص148(.

2-2. منبع معرفتی وحی

دلیــل چیزی اســت کــه بــا اندیشــه در آن، می‌تــوان بــه علــم نســبت بــه مجــهول دســت یافــت. بــه بــاور 

، دو دلیــل نــقلی هســتند کــه در کنــار اجمــاع و عقــل، منابــع چهارگانــه  قــاضی، کتــاب )قــرآن( و ســنت پیامبــر

یــف دلیــل بــر آن‌هــا صــادق اســت )معتــزلی، ۱۴۲۲م، صــص۵۱ - ۵۰(. معرفــت دینی را تشــکیل می‌دهنــد و تعر

ــه الهــی  ی ــشینِیِ عــقلی از تنز ــه شــناختِِ پی ــوط ب ــقلی من ــار هــر شــناخت ن ــزلی همــدانی، اعتب ــه نظــر معت ب

یــابیم کــه خداونــد متعــال از هــر فعــل قبیــح و نــاروایی )از جملــه  اســت؛ یــعنی بایــد پیش‌تــر بــه برهــانِِ عــقلی در

ــا رســد  ــه م ــه از جانــب او ب ــگاه هــر خــبری ک ــات شــد، آن ــه اثب ی ا اســت. هــرگاه ایــن اصــلِِ تنز ــّرّ ( مب دروغ و شــر

یم کــه خداونــد  یــه ثابت‌شــده، یــقین دار یــرا باتوجه‌بــه تنز )اعــم از وحــی، اوامــر و نواهــی( معتبــر خواهــد بــود؛ ز

در اخبــارش صــادق اســت و صــدور کــذب از او محــال اســت؛ بنابرایــن، اعتبــارِِ معرفــت بــه تمــام امور وحیــانی، 

 متوقــف بــر اثبــات عــقلِیِ پیــشینِیِ عصمــتِِ الهــی از هرگونــه قبــح اســت )معتــزلی،1965م، ج4، ص 173(.

یــق وحــی الهــی و منابــع مرتبــط بــا آن، ماننــد ســنت  یعــت اسلامــی تنهــا از طر ایشــان معتقــد اســت احــکام شر

قابــل شــناخت هســتند. اگــر وحــی وجــود نداشــت، شــناخت جزئیــات احــکام، تنهــا بــا اتــکا بــه عقــل ممکــن 

نبــود. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه حجیــت و اعتبــار خــودِِ وحــی، مبــتنی بــر دلیــل عــقلی اســت؛ حتی آیــات محکــم 

یــات عقــل،  کتــاب )قــرآن( نیــز بایــد بــا معیارهــای عــقلی ســنجیده شــود و در صورت تعــارض ظــاهری بــا ضرور

ــا )الــف(، ص59؛ همــو، 1965م، ج13، ص280(. ــر متناســب گــردد )معتــزلی، بی‌ت یــل و تفسی تأو
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معتــزلی همــدانی حتی در مــوارد جــزئی نیــز تعــارضِِ ذاتِیِ عقــل بــا وحــی را نمی‌پذیــرد؛ چراکــه بــاور دارد 

تمــام محتــوایی کــه رســولان الهــی آورده‌انــد، بــا خــردِِ نظام‌منــد و مبــتنی بــر روش علمــی هماهنــگ اســت. از ایــن 

ــا منطــق تجربی و  ــد ب ــاری از موضوعــات از هــم جداســت: هرچن ــره وحــی در بسی ــل و دای ــمرو عق گذشــته، قل

یاضیــات می‌تــوان بــه اســرار طبیعــت و قــوانین زندگــی مــادی پی بــرد، امــا دســتیابی بــه حقایــق مــاورایی و  ر

ــزلی، 1965م، ج14،  ــر می‌شــود )معت ــه اســت، تنهــا از مجــرای وحــی میّسّ ــان محســوس نهفت ــراسوی جه آنچــه ف

ص153(. کارکــرد اصلی وحــی، مشــخص‌کردن مصلحــت و مفســده‌ای اســت کــه عقــل بــه‌طورکلی درک 

می‌کنــد؛ به‌گونــه‌ای کــه آن عمــل بــه شــکل دقیــق و جــزئی تــعیین گــردد. اگــر ادراک اموری ماننــد حســن 

 نزول وحــی فایــده‌ای نداشــت )معتــزلی، 1965م، 
ً
عدالــت و قبــح ظلــم مســتقلاً بــرای عقــل ممکــن نبــود، اساســاً

یــد معــارف عــقلی می‌دانــد )معتــزلی، بی‌تــا )الــف(، ص۴(. ج14، ص 153(. در نظــر وی، قــرآن بیانگــر و مؤ

کیــد دارد  ایشــان ســنت پیامبــر را در راســتای قــرآن و به‌عنــوان تــبیین و تفصیــل آن می‌دانــد؛ امــا بــاز هــم تأ

یــق معجــزه و عقــل اســت )همــان، ص58(.  که پذیــرش ســنت منوط بــه اثبــات صــدق و حکمــت پیامبــر از طر

ایشــان ســنت پیامبــر را، کــه تحقــق عــملی رســالت الهــی اســت، لطــف و عنــایتی از سوی خداونــد در حــق 

یــق، آنــان را بــه حســن و قبــح اموری کــه بــه‌طور مســتقل در قلــمرو  بنــدگان می‌دانــد؛ به‌گونــه‌ای کــه از ایــن طر

ــزلی، 1965م، ج13، صــص46 و 57( گاه و مکلــف می‌ســازد )معت ــد، آ ــرار نمی‌گیرن حکــم عقــل ق

2-2-1. نقش قرآن در معرفت اخلاقی

ــازل نشــده اســت. خــدای حــکیم ایــن کتــاب را  ــوان کلام الهــی، بیهــوده و بــدون هــدف ن یم، به‌عن قــرآن کر

بــرای مخاطبــانی مشــخص اعــم از انســان، جــن یــا فرشــتگان فرســتاده اســت تــا از آن در مسیــر هدایــت بهــره 

گیرنــد. ایــن بهــره‌وری می‌توانــد در قالــب انتقــال پیــام بــه دیگــران )به‌عنــوان تــکلیفی الهــی(، درک و اجــرای 

مفــاهیم آن در زندگــی فــردی )بــرای دســتیابی بــه صلاح و رســتگاری( یــا ترکیــب ایــن دو وجــه محقــق شــود؛ 

ینــش آن، در  بنابرایــن، قــرآن معجــزه‌ای جاودانــه و برنامــه‌ای کامــل اســت کــه هدفمنــدی و حکمــت آفر

تأثیرگــذاری بــر مخاطبانــش بــرای حرکــت بــه سمــت کمــال، آشــکار می‌شــود )معتــزلی، 1965م، ج7، ص224(. 

قــرآن کلام صــادق حق‌تعــالی اســت کــه بــر پیامبــر صادقــش نــازل نمــوده اســت؛ کلامــی اســت کــه بــه حََســن 

امــر و از قبیــح نهــی می‌کنــد )معتــزلی، 1965م، ج8، صــص203 - 204(.

ــم داشــته  ــر تکلیــف خــود عل ــا تفــصیلی ب ــه‌ای اجمــالی ی ــد به‌گون ــد کــه مکلــف بای ــد می‌کن کی ــار تأ عبدالجب



رب
یسر

تطبی 
ق

ی منابع



 

معرفت
 

اخلا


ی اق


 دیدگاه شیخ طوسیز









و قاضی عب 




الجبد


ر معتزلا





127

باشــد تــا بتوانــد آن را بــه‌وضوح بازشناســد و از غیــر تکلیــف تمییــز دهــد. بــر ایــن مبنــا، بــدون نصــب و ارائــه 

ادلــه و شــواهد، الــزام فــرد بــه تکلیــف اخلاقی یــا شــرعی ممکــن نیســت. از دیــدگاه او، عقــل و شرع دو منبــع 

اســاسی بــرای شــناخت تکلیــف و تمییــز حســن و قبــح هســتند؛ بــا ایــن تفــاوت کــه عقــل به‌عنــوان منبــع اولیــه 

و یــا ضروری هماننــد علــم بــه قبــح ظلــم، حســن شــکر منعــم و لزوم رّدّ ودیعــه انســان را بــه تبعیــت از شرع ملــزم 

می‌ســازد. در ایــن میــان، قــرآن به‌عنــوان بخشــی از شرع، مرجــع شــناخت بایدهــا و نبایدهــای اخلاقی محســوب 

می‌شــود )معتــزلی، بی‌تــا )الــف(، ص۳۷۱(.

2-3 . منبع معرفتی حس 

معتــزلی همــدانی حــواس را نخســتین مرحلــه شــناخت مــدرََکات می‌دانــد و معتقــد اســت شــناخت انســان 

ــه پــس  ــوم ضروری ک ــه نتیجــه ادراک حســی اســت؛ دوم، عل ــدرََکات ک ــه م ــم ب ــه دارد: نخســت، عل ســه مرحل

ــا اســتدلال عــقلی حاصــل می‌شــوند  ــه ب ــظری و اکتســابی ک ــوم ن ــد و ســوم، عل ــد می‌آین ــه نخســت پدی از مرحل

)معتــزلی، ۱۹۶۵م، ج۱۲، صــص۵۶ - ۵۷(.

ین راه شــناخت پدیده‌هــای محســوس، ادراک مســتقیم حســی اســت؛  کیــد می‌کنــد کــه روشــن‌تر ایشــان تأ

یــرا هــرگاه چیزی بــا حــواس درک شــود، بــرای اثبــات وجــودش نیــازی بــه اســتدلال بیرونی نخواهــد بــود؛  ز

بــرای مثــال، ادراک بــصری رنــگ سیــاه به‌تنهــایی بــرای اثبــات آن کافی اســت و احتیاجــی بــه دلیــل اضــافی 

نیســت )همــان، ج۱۳، صــص۲۲۹ - ۲۳۰(. بااین‌حــال، ایــن ابــزار ادراک تنهــا برای شــناخت پدیده‌هــای عینی 

بــرد دارد و در درک مفــاهیم فراحســی ماننــد توحیــد الهــی یــا عدالــت و  و ملمــوس )ماننــد گرمــا یــا ســرما( کار

فضیلــت ناتــوان اســت )همــان، ج۱۲، ص۱۶(.

اهمیـت ادراک حسـی نـزد وی تـا آنجاسـت کـه بـرای رد شبههات سوفسـطائیان، کـه او آنـان را »اصحـاب 

یـد. سوفسـطائیان معتقـد بودنـد کـه اشیـاء حقیقـت ذاتی ندارند و  تجاهـل« می‌نامـد، بـه حـس اسـتناد می‌جو

ینی  ادراک انسـان، وجـود و صفـات آن‌ها را می‌سـازد، ماننـد دیدن سـراب به‌جـای آب یـا ادراک متفـاوت شیر

کید بـر اینکه اعتقاد  عسـل توسـط افراد با مزاج‌های گونـاگون. قاضی با تفکیـک میان مـدرِکِ و مـدرََک، و با تأ

ـق خـود تـأثیری نـدارد، و نیـز با بیـان شـرایط صحـت ادراک حسـی )سلامـت حـواس و عدم 
�لََّ
شـخص در متع

مانـع(، واقعیـت خارجـی را اثبـات می‌کنـد )هممان، ج۱۲، صـص۴۵ - ۵۱(. سـپس بـا اسـتناد بـه ادلـه حسـی، 

حدوث عالم را نتیجـه می‌گیـرد و از آن بـا برهان حدوث بـه وجود خداونـد می‌رسـد )معتـزلی، ۱۴۲۲م، ص۱۴(.
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یق حواس حاصل می‌شود و ادراک حسی، اصلی برای  وی بر آن است که نخستین شناخت‌ها از طر

علوم عقلی است )معتزلی، ۱۹۶۵، ج12، ص58(. علوم عقلی بر شناخت‌های حسی و علوم ضروری مبتنی 

یند که بر اساس آن، عقل  هستند. بااین‌حال، وی در مسئله داوری میان حس و عقل، دیدگاهی را برمی‌گز

 اعتبار 
ً
یابی می‌کنند؛ چراکه اساساً بر حس حکم می‌راند و علوم عقلی، صحت‌وسقم داده‌های حسی را ارز

این داده‌ها توسط خود عقل تشخیص داده می‌شود. به همین دلیل، نمی‌توان علوم حسی را به‌عنوان مرجعی 

یرا علوم عقلی از نظر وضوح و استحکام بر علوم حسی برتری دارند  یابی علوم عقلی در نظر گرفت؛ ز برای ارز

)همان(. دلیل این امر آن است که حواس فقط وجود شیء را درک می‌کنند، نه صحیح یا فاسد‌‌بودن آن را. 

باره صحت و فساد نیازمند عقل و دلیل است و به حوزه معارف عقلی تعلق دارد )همان، ج۱۲،  داوری در

کید می‌کند که حتی صحت و اعتبارِِ خودِِ ادراکات حسی نیز به تأیید عقل نیاز دارد.  ص۵۵-۵۶(. ایشان تأ

ما به کمک عقل است که درمی‌یابیم آنچه حواس گزارش می‌دهد، واقعی و قابل اعتماد است؛ بنابراین، در 

واقع عقل است که بر حواس حکومت می‌کند و صحت آن‌ها را تضمین می‌نماید، نه بالعکس )همان(.

بنابراین، از منظر معتزلی همدانی، باتوجه‌به ماهیت عقلی و فراحسی‌بودن معرفت اخلاقی، حس‌گرایی 

نمی‌تواند بنیان آن را تشکیل دهد. اگرچه حواس در ارائه داده‌های واقع‌نمای مربوط به جهان عینی نقش 

دارند، اما فاقد توانایی ذاتی برای ادراک مفاهیمی چون ارزش، حسن، قبح و الزام اخلاقی هستند؛ ازاین‌رو، 

ل( است. منبع اصلی و مرجع نهایی تشخیص خوب و بد، عقل )به‌عنوان مبنا( و سمع )به‌عنوان مُُبنیّن و مُُفّصّ

3. مقایسه تطبیقی مبانی معرفت‌شناختی اخلاق

، همســانی‌های  بــا بررسی مبــانی معرفت‌شــناختی اخلاق در اندیشــه شیــخ طــوسی و قــاضی عبدالجبــار

یکــرد ایــن دو متکلــم امامــی و معتــزلی آشــکار می‌شــود.  ــاداری در رو چشــمگیر و درعینحــال، تمایزهــای معن

ایــن مقایســه در ســه محور اصلی منابــع معــرفتی )عقــل، وحــی، حــس(، تحلیل مفهــوم »حســن و قبح عــقلی«، و 

نســبت کلی عقــل و نقــل متمرکــز خواهــد شــد.

3-1. در محور منابع معرفتی

3-1-1. عقل به‌مثابه منبع بنیادین و مستقل

یــت و اســتقلال عقــل به‌عنــوان منبــع  کیــد قاطــع بــر اولو ، تأ نقطــه اشــتراک اصلی و اســاسی هــر دو متفکــر

، بلکــه مجموعــه‌ای از علــوم می‌داننــد  نخســتین و معتبــر شــناخت اخلاقی اســت. هــر دو، عقــل را نه‌فقــط ابــزار
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کــه امــکان اســتدلال، تمییــز نیــک از بــد و ادراک حســن و قبــح را فراهــم مــی‌آورد. در نــگاه هــر دو، عقــل دارای 

کارکردهــای نــظری )شــناخت حقایــق هــستی، ماننــد توحیــد و عــدل الهــی( و عــملی )تشــخیص بایدهــا و 

یــح و مصطلــح در آثارشــان نیامــده اســت.  نبایدهــای اخلاقی( اســت؛ اگرچــه ایــن تقسیم‌بنــدی بــه‌صورت صر

« و اســتدلال عــقلی می‌داننــد و تقلیــد را در   در گرو »نظر
ً
هر دو، تحصیــل معرفــت اعتقــادی بنیادیــن را منحصــراً

کیــد می‌کنــد و حتی  ایــن حوزه غیرمجــاز می‌شمــارند. قــاضی عبدالجبــار بــا صراحــت بیشــتری بــر ایــن انحصــار تأ

ــل را  ــات اصول، عق ــز در اثب ــخ طــوسی نی ــد. شی ــات عــقلی پیــشینی می‌دان ــه اثب ــوط ب ــقلی را من ــع ن ــار مناب اعتب

ــر می‌دانــد؛ امــا در تــبیین جزئیــات، نقــل را مکمل ضروری عقــل معــرفی می‌کنــد. راهب

3-1-2. نقش وحی و نقل

در این بحث، همگرایی همراه با تمایزهای ساختاری دیده می‌شود. هر دو، وحی را در مقام تکمیل‌گر و 

گاه است؛ اما در تشخیص  مبین عقل می‌دانند. از دیدگاه هر دو، عقل به کلیات اخلاق )مانند قبح ظلم( آ

جزئیات، مصادیق و برنامه عملی ناتوان است؛ جایی که وحی وارد می‌شود. بااین‌حال، تمایز کلیدی در 

، اعتبار وحی کاملاً منوط و مشروط به اثبات  مبنا و مرجعیت تفسیر وحی است. برای قاضی عبدالجبار

یه و حکمت الهی است. عقل، حجیت نقل را تأیید می‌کند. برای شیخ طوسی، اگرچه  عقلی پیشینِیِ تنز

عقل به‌طورکلی هماهنگی عقل و نقل را اثبات می‌کند، اما مرجع تبیین و تفسیر نهایی وحی، آموزه‌های ائمه 

معصومین ؟عهم؟ است که خود بر پایه عقلی مستحکم استوارند. این جایگاه »عصمت« و »امامت« به‌عنوان 

مفسر وحی، وجه امتیاز تفکر امامی شیخ طوسی از عقل‌گرایی محض معتزلی است. در نگاه قاضی، عقل 

به‌طور مستقل حتی می‌تواند معیار سنجش ظواهر قرآن قرار گیرد؛ درحالی‌که شیخ طوسی در چهارچوب 

امامیه، تفسیر معصوم را تضمینکننده فهم صحیح از وحی می‌داند.

3-1-3. جایگاه حس

، مقدمــه و مــاده اولیــه بــرای معرفــت عــقلی اســت. هــر دو، حــس  جایــگاه ادراک حســی نــزد هــر دو متفکــر

را ابــزار شــناخت عــالم محســوس و مقدمــه‌ای بــرای اســتدلال‌های عــقلی )ماننــد برهــان حــدوث بــرای اثبــات 

خــدا( می‌داننــد؛ امــا در نهایــت، حکمــرانی نهــایی بــه عقــل منتســب می‌شــود. هــر دو توافــق دارنــد کــه مفــاهیم 

 از حــس بــه دســت نمی‌آینــد. حــس اطلاعــات 
ً
اخلاقی )ارزش‌هــا( اموری کلی و فراحســی هســتند و مســتقیماً

، ارزش‌گــذاری و بــه قضــاوت اخلاقی تبدیــل می‌کنــد. می‌دهــد، امــا عقــل اســت کــه آن را تفسیــر
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3-2. در محور حسن و قبح عقلی

در این اصل بنیادین نیز اشتراکات اساسی وجود دارد؛ هر دو: 
• به واقع‌گرایی اخلاقی عقلانی معتقدند؛ یعنی حسن و قبح از اموری دانسته می‌شود که ذاتی و 	

یشه در امر و نهی شارع داشته باشند.  ر
ً
 قبیح است(؛ نه اینکه صرفا

ً
عینی افعال هستند )مثلاً ظلم ذاتا

• ، حتی 	 ادراک این حسن و قبح ذاتی را مستقل از شرع و در توان عقل می‌دانند. به‌عبارت‌دیگر
اگر وحی نازل نمی‌شـد، عقل بشـری می‌توانسـت به برخی اصول اخلاقی پایه پی ببرد.

• « و »وصف زائد بر حدوث« می‌دانند.	 شرایط ارزش‌گذاری اخلاقی افعال را »اختیار
• احکامی مانند حسن عدل و قبح ظلم را از بدیهیات عقل عملی می‌شمارند.	

تفــاوت در اینجاســت کــه قــاضی عبدالجبــار بــا صراحــت و شــدت بیشــتری بــر اســتقلال مطلــق عقــل در 

ــد؛ درحالی‌کــه شیــخ طــوسی، ضمــن  یعی معــرفی می‌کن ــای می‌فشــارد و آن را تنهــا مرجــع پیشــاشر ایــن حوزه پ

بــاره  یــه او در یــای عقــل و نقــل تــرسیم می‌کنــد. نظر پذیــرش همین اســتقلال، چهــارچوبی را بــرای تعامــل پو

»قبــح عــرضی« کــه بــا غایــت الهــی بــه »حســن« تبدیــل می‌شــود )ماننــد مشــقت عبــادات(، نشــان می‌دهــد 

ــل و  ــا آشــکارکردن ابعــاد ناپیــدای مصلحــت، قضــاوت عقــل جزئی‌نگــر را تکمی ــد ب ــه وحــی می‌توان کــه چگون

یــا بــه رابطــه عقــل و وحــی در تــبیین  تصحیــح کنــد، بی‌آنکــه بــا حکــم قطعــی عقــل در تضــاد باشــد. ایــن نــگاه پو

ــر اســت. ــخ طــوسی پررنگ‌ت ــا، در اندیشــه شی ضرورت بعثــت انبی

ــه  ــاوت از معتزل ــخ طــوسی متف ــژه شی ی ــه و به‌و ــح، در اندیشــه امامی اســتقلال عقــل در ادراک حســن و قب

یــرا بــه معنــای اســتقلال آن در تنجیــز و الــزام تکلیــف نیســت؛ بنابرایــن، عقــل مــدرِکِ ارزش‌هاســت؛  اســت؛ ز

ــزام نهــایی و تنجیــز تکلیــف، در پیونــد بــا خطــاب شرع و هدایــت نبی و امــام تحقــق می‌یابــد.  امــا ال

3-3. در محور نسبت کلی عقل و نقل

هر دو نظـــام فکری بر پایـــه‌ی عقل‌گـــرایی اســـتوارند و نقـــل )وحـــی( را در حوزه اصول اعتقـــادی، نه در 

تعـــارض با عقـــل، بلکه در امتـــداد و تکمیـــل آن می‌داننـــد. در عمل، شـــعار )عقل و ســـپس نقـــل( به‌عنوان 

یـــان جاری اســـت و اخـــتلاف میان حدود آن اســـت کـــه مبنا و  اصل روش‌شـــناختی در اندیشـــه هر دو جر

ســـاختار ایـــن دو روش را متمایز می‌ســـازد.
• ، عقـل مبنـای مسـتقل و سـکوی پرتـابی اسـت کـه حیت اعتبار 	 در نظـام فکـری قـاضی عبدالجبـار
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سکوهای بعدی )نقل( را می‌سنجد. عقل، حاکم مطلق در قلمرو خود و تنها مرجع اعتبارسنجی نقل 
اسـت. این یک عقل‌گرایی تأسیسـی و بنیادگذار اسـت.

• در نظـام فکـری شـیخ طـوسی، عقـل مبنـای مسـتقل، امـا هم‌نـوا در منظومـه‌ای به‌هم‌پیوسـته 	
بـا نقـل اسـت. عقـل، هـم اصـل وحـی و ضـرورت آن را اثبـات می‌کنـد و هـم کلیـات اخالقی را درک 
می‌کنـد؛ امـا سـپس در چهارچـوب تفسـیری ارائه‌شـده توسـط معصـوم )نقـل عیین شـده(، به‌تفصیـل و 
تطبیـق می‌پـردازد. اینجـا عقـل، حاکمـی مسـتقل اسـت کـه خـود، حاکمیـت مفسـر معصـوم را به رسمیت 
می‌شناسـد. ایـن یـک عقل‌گـرایی درون‌دیین و هدایت‌یافتـه اسـت کـه در آن، عقل و نقل در یک حلقه 

سـازنده و مبتین بـر عصمـت بـه هـم می‌پیوندنـد. 

، تأسیسی، مستقل و خودبنیاد است؛ درحالی‌که عقل‌گرایی شیخ  در نتیجه عقل‌گرایی قاضی عبدالجبار

طوسی، کاشفی، هدایت‌یافته و منظومه‌ای است که در کنار ثقلین )کتاب و عترت( معنا و کارکرد می‌یابد.

3-4. در محور مرجع نهایی در تعارض عقل و دلیل سمعی

یــل می‌شــود؛  ، عقــل مرجــع نهــایی اســت و دلیــل سمــعی در صورت تعــارض تأو در نــگاه قــاضی عبدالجبــار

امــا در نــگاه شیــخ طــوسی، عقــل معیــار فهــم و تفسیــر اســت، ولی مرجــع نهــایی در رفــع تعــارض، تفسیــر 

معصــوم و نظــام امامــت اســت.

3-5. جمع‌بندی نهایی تطبیقی

ــرایی در اخلاق اسلامــی هســتند.  ، هــر دو ســتون‌های اســتوار عقل‌گ ــار ــخ طــوسی و قــاضی عبدالجب شی

اشــتراک آنــان در بــاور بــه واقع‌گــرایی اخلاقی، اســتقلال معــرفتی عقــل، و نقــش تکمیلی وحــی، نشــان از یــک 

خــرد مشــترک در ســنت کلامــی اسلام دارد. بااین‌حــال، تفــاوت آنــان از تفــاوت در ســاختار کلامــی امامیــه و 

، عقــل را تــا مرز معیــار نهــایی و بی‌واســطه حجیت‌شــناسی پیش  معتزله سرچشــمه می‌گیــرد. قــاضی عبدالجبــار

می‌بــرد. شیخ طــوسی، بــا حفــظ جایــگاه رفیــع عقــل، آن را در یــک شــبکه به‌هم‌تنیــده از عقــل، نــص و عصمت 

ــه تعــبیری،  ــع هدایــت نهــایی مفســر معصــوم. ب ــذار اســت و هــم تاب ــه در آن، عقــل هــم بنیان‌گ ــرار می‌دهــد ک ق

ــخ  ــرایی شی ــه عقل‌گ ــرای محــض« اســت؛ درحالی‌ک ــرایِیِ »تأسیس‌گ ــرایی قــاضی، عقل‌گ ــوان گفــت عقل‌گ می‌ت

طــوسی، عقل‌گــرایِیِ »تکامل‌خــواه درون‌ســاختاری« اســت کــه غنــای خــود را از تعامــل دیالکتیکــی عقــل 

ــای اخلاقی اسلام را نشــان  ــه تطــبیقی، نه‌تنهــا غن ــن مطالع ــرد. ای ــه آن می‌گی ــر معصومان ــع وحــی و تفسی ــا منب ب
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می‌دهــد، بلکــه الگوهــای مختــلفی از عقلانیــت دینی را پیــش رو می‌نهــد کــه می‌توانــد در گفــت‌وگوی فلــسفی 

ــز راهگشــا باشــد. معاصــر نی
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نتیجه‌گیری � 
یر تبیین نمود: یافته‌های این مقایسه را می‌توان به شرح ز

، عقــل را به‌عنــوان منبــع معرفتی بنیادین، مســتقل و مقدم در حــوزه اخلاق و اعتقادات .1  هــر دو متفکــر
می‌شناســند. نــزد هــر دو، عقــل مجموعــه‌ای از علــوم بــا کارکردهــای نظــری )درک حقایــق هســی( 
و عمــی )تشــخیص حســن و قبــح و الزامــات اخــاقی( اســت. بااین‌حــال، تمایــز مهــم در ســاختار 
، عقــل مرجــع نهــایی و بی‌واســطه‌ای اســت کــه  و مرجــع نهــایی عقــل اســت. بــرای قــاضی عبدالجبــار
حــی حجیــت نقــل را نیــز تأییــد می‌کنــد )عقل‌گــرایی تأسیســی(؛ در مقابــل، شــیخ طــوسی ضمــن 
یــت، عقــل را در چهارچــوب منظومــه‌ای یکپارچــه متشــکل از عقــل،  پذیــرش ایــن اســتقلال و اولو
نقــل و عصمــت جــای می‌دهــد کــه در آن، تفســیر معصــوم از نقــل، نقــش هدایت‌گر و تکمیل‌کننده 

نهــایی عقــل را ایفــا می‌کنــد )عقل‌گــرایی درون‌ســاختاری و هدایت‌یافتــه(.

هــر دو اندیشــمند بــه واقع‌گــرایی اخــاقی عقــانی قائل‌انــد و حســن و قبــح را امــوری ذاتی و عیــی .2 
ــوان عقــل اســت. ایــن اصــل، محــور  ــد کــه ادراک آن‌هــا مســتقل از شــرع و در ت در افعــال می‌دانن
یعتّ، ظهــور می‌یابد.  یافــت عقلی با شــر اشــتراک قــوی آنــان اســت. تفــاوت در نحــوه تعامــل ایــن در
یه  کید دارد؛ حال‌آنکه شــیخ طوسی بــا ارائه نظر یعی عقــل تأ قــاضی بــر اســتقلال مطلــق و پیشاشــر
یعت بــا آشــکارکردن ابعــاد  »قبــح عــرضی قابــل تبدیــل بــه حســن«، نشــان می‌دهــد چگونــه شــر
ناپیــدای مصلحــت و غایــت، می‌توانــد قضــاوت عقــل جزئی‌نگــر را تکمیــل و اصــاح کنــد، بــدون 
یــا و دیالکتیکــی بــن عقــل و  آنکــه بــا حکــم قطعــی عقــل در تعــارض باشــد. ایــن نــگاه، تعامــل پو

نقــل ایجــاد می‌کنــد.

نســبت بــه وحــی، هــر دو آن را مکمــل و مبــن عقــل می‌داننــد کــه جزئیــات، مصادیــق و برنامــه عمــی .3 
اخلاقیــات را ارائــه می‌دهــد؛ برنامــه‌ای کــه عقــل از درک آن ناتــوان اســت. امــا مبنــای اعتبــار وحــی 
یــه  نــزد آنــان متفــاوت اســت: بــرای قــاضی، اعتبــار نقــل کامــاً منــوط بــه اثبــات عقــیِ پیشــینِی تنز
الهــی اســت؛ درحالی‌کــه بــرای شــیخ، ایــن اعتبــار در بســتر گســترده‌تر منظومــه امامیــه کــه شــامل 
عصمــت مفســر )امــام( اســت، فهمیــده می‌شــود. در مــورد حــس، هــر دو آن را به‌عنــوان منبــع اولیــه 
ــرای شــناخت عــالم محســوس و مــاده خــام اســتدلال‌های عقــی می‌پذیرنــد؛ امــا در  و مقدمــاتی ب

نهایــت، حکمــرانی و ارزش‌گــذاری نهــایی را از آن عقــل می‌داننــد.
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چهارچــوب کلی در هــر دو نظــام، تقــدم عقــل بــر نقــل اســت؛ بااین‌حــال، ایــن تقــدم در دو الگــوی .4 
، ایــن تقــدم بــه معنــای حاکمیــت مطلق  متفــاوت تجــی یافتــه اســت: در اندیشــه قــاضی عبدالجبــار
ــل اســت. در اندیشــه شــیخ طــوسی،  ــه مــن نق ، ازجمل ــع دیگــر ــر هــر منب ــل ب و داوری نهــایی عق
یــت بنیادگــذاری و راهبــری عقــل اســت کــه در ادامــه، خــود، هدایــت و  ایــن تقــدم بــه معنــای اولو
، عقــل در نظــام قــاضی، داور  تکمیل‌شــدن توســط نقــلِ معصــوم مفســر را می‌پذیــرد. بــه بیــان دیگــر

نهــایی اســت و در نظــام شــیخ طــوسی، بنیان‌گــذار و همــراه نقــل در مســیر هدایــت اســت.
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A Comparative Study of the Sources of 
 Moral Knowledge in the Thought of Shaykh al-Ṭūsī and Qāḍī ʿAbd al-Jabbār
Hamidreza Ghorbani Mobin 1 
Hossein Zare 2 

  �Abstract
Employing a comparative-analytical approach, this study examines the sources of moral 

knowledge in the thought of Shaykh al-Ṭūsī and Qāḍī ʿAbd al-Jabbār. Its primary objective is to 
investigate their convergences and divergences regarding the foundational sources of moral 
epistemology—namely, reason (ʿaql), revelation (waḥy), and sense perception (ḥiss)—as well as the 
doctrine of intrinsic rational goodness and badness (al-ḥusn wa-l-qubḥ al-ʿaqlīyān) and the dialectic 
between reason and transmitted texts (naql).

The findings indicate that both theologians share a fundamental commitment to moral 
rationalism. They regard reason as an autonomous source for discerning moral values, affirm the 
objectivity and intrinsic nature of moral good and evil, and consider revelation a complementary and 
elucidating guide for reason. The locus of their divergence, however, lies in the scope and epistemic 
authority of this reason. Adopting a foundationalist and autonomous approach, Qāḍī ʿ Abd al-Jabbār 
posits reason as the final and immediate arbiter of epistemic justification (ḥujjiyyah), maintaining that 
even the validity of transmitted texts ultimately depends upon its rational validation.

Conversely, operating within the framework of Imāmī Shīʿī theology, Shaykh al-Ṭūsī situates reason 
within an integrated epistemological matrix composed of reason, transmitted revelation, and the 
doctrine of infallibility (ʿiṣmah). In this model of "guided rationalism," reason retains its foundational 
primacy but receives its ultimate direction through the infallible interpretation of divine revelation.

This comparative analysis thereby reveals two distinct yet intellectually robust models of religious 
rationality, both of which offer valuable insights for contemporary inter-sectarian dialogue and 
constructive engagement with modern moral philosophy.

Keywords: Moral epistemology; Shaykh al-Ṭūsī; Qāḍī ʿAbd al-Jabbār; Reason; Revelation; 
Rational good and evil; Sense perception.
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issuing edicts of excommunication and apostasy (takfīr and irtidād) against fellow Muslims, opposing 
the advancement of Islamic sciences, and, ultimately, disrupting sound sociopolitical governance. 
The study concludes that a profound understanding of Tawḥīd and the cultivation of a rational, 
monotheism-centered discourse can significantly advance the civilizational objectives of the ijtihād-
based intellectual tradition

Keywords: Tawḥīd (Monotheism); Neo-Salafism; Islamic Revolution; Modern Islamic civilization; 
Religious thought.
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